
فیلم ســینمایی»جرى مگوایر« بیست و پنج ساله شد، اثری 
بــه کارگردانــی کامــرون کرو که ســال ١٩٩٦ ســاخته شــد.این 
فیلــم را فــرزاد مؤتمن در صفحــه مجازی خود به اشــتراک 
گذاشت:»درســینماى ایــران اغلب بى خود و بى جهـــت بر 
چشــم بخصــوص بازیگــران زن عینــک دودى می‌گذاریــم. 
شــخصاً یکبار مجبور شدم بر چشم ستاره زن فیلمم عینک 

دودى بگذارم، فقط براى اینکه جلوى داد و فریاد تهـــیه کننده را که به عینک نداشتن بازیگرم معترض بود 
بگیرم اما در واقع عینک می‌تواند نقش تأثیرگذارى داشته باشد که ما در ایران شاید به آن ب‌ىتوجهـیم...«

ëëچه خبر؟
نمایــش »بک تو بلــک« به کارگردانی و نویســندگی ســجاد 
افشــاریان از 2 تــا 30 دی در ســالن اصلــی »شــهرزاد« روی 
صحنــه می‌رود.این کارگردان با انتشــار تیــزر این نمایش در 
صفحه مجــازی خود نوشــته:»عجیب آدم‌هایین، کســی رو 
ندارن باهاشون تماس بگیرن، اونا کل سهمیه تلفن ماهیانه 
زندانشونو می‌فروشن به یه بوکس بهمن کوچیک؛ عجیب‌تر 

آدم‌هاییــن که یه عالمه کس و کار دارن اما خودشــون دلشــون نمی‌خواد با کســی حرف بزنــن، اونا هر یه نخ 
بهمنی رو که می‌کشن یه عالمه حرف نزده است که دود میشه.«

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي
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حضرت فاطمه زهرا)س(
 همانا خداوند متعال تمامى گناهان بندگانش را م‌ىآمرزد و از کسى باکى نخواهد داشت.

سخن روز

قلم

یاسر احمدوند: درباره موضوع نمایشگاه بین‌‌المللی کتاب تهران باید بنشینیم با گفت‌و‌گو، ابعاد مختلف آن را 
بررسی کنیم. بی‌تردید هدف، برگزاری نمایشگاه بین‌‌‌المللی کتاب تهران به بهترین شکل و در شرایط مطلوب برای 

مخاطب است. بنابراین محل مناسبی انتخاب و سی‌و‌سومین دوره نمایشگاه بین‌‌المللی کتاب تهران برگزار خواهد 
شد. هنوز تصمیم نهایی درباره محل برگزاری نمایشگاه اتخاذ نشده است. باید گروه‌‌های مختلف درباره این موضوع 

گفت‌و‌گو کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیم‌گیرنده نهایی درباره محل برگزاری نمایشگاه بین‌‌المللی 
کتاب 1401 نیست و دیگران نیز باید همین‌ رویکرد را داشته باشند. باید گفت‌‌و‌گو کنیم تا به نظر جمعی برسیم.

معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره تصویب »الزام 
شهرداری تهران به انتقال نمایشگاه بین‌المللی تهران به مجموعه نمایشگاهی 

شهر آفتاب« با ایبنا سخن گفت.

باید گفت‌‌و‌گو کنیم تا به نظر جمعی برسیم
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 عکس 
نوشت

جــورج  از  مجســمه‌هایی 
دو  تیلــور،  برونــا  و  فلویــد 
امریکایی‌سیاهپوست که در 
سال ۲۰۲۰ میلادی به‌دست 
امریــکا  پلیــس  مأمــوران 
کشــته شــدند، در حراجــی 
گذاشــته  فروش  به  ســاتبیز 
به‌گــزارش  اســت.  شــده 
ایســنا درآمد حاصــل از آن 
به دو مؤسســه خیریــه اهدا 

خواهد شد.

نیما شاه‌میری
نــــگاره

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

دنیــای مجازی اهالی فرهنگ و هنر همچنان اختصــاص دارد به فعالیت‌های این 
روزهایشان که با مخاطبان خود به اشتراک می‌گذارند.

شاید شما هم صحنه غارت اموال کسی که 
اتومبیلش دچار ســانحه شــده را دیده‌اید. 
از دیــدن ایــن صحنه‌هــا چه احساســی به 
شما دســت می‌دهد؟ آیا جامعه در مسیر 

سقوط قرار گرفته است؟
ســامت فکــر هماننــد ســامت جســم از 
ارکان اساسی سعادت و خوشبختی انسان 
بــوده و بیمــاری فکــر نیــز همانند امراض جســمانی به نســبت 
شــدت و ضعفی که دارد مایه تیره‌روزی بشراست. همچنان که 
بدن با ابتلا به امراض جســمانی بیمار می‌شــود، فکر هم در اثر 
آلودگی به ســیئات اخلاقی بیمار می‌شــود و همان‌طورکه وقتی 
عضــوی از اعضــای بــدن بیمار شــد، بر اثــر بیمــاری از فعالیت 
طبیعــی بــاز می‌مانــد، فکــر انســان هــم که مرکــز اراده اوســت 
هنگام بیماری دچار ســوء‌انتخاب شده و به مسیرهای ناصحیح 
ســوق می‌یابد. با این تفاوت که بیماری فکر انســان را به اعمال 
خــاف اخلاق واداشــته و موجب آزار و اذیت دیگران می‌شــود، 
حتی گاهی مفاســد جبران‌ناپذیر به‌بار می‌آورد. خداوند متعال 
تمامــی اعضــای بــدن و غرایــز و تمایــات فطــری انســان را از 
روی مصلحــت آفریــده و بــا اراده حکیمانــه خویــش به هریک 
وظیفه‌ای را محول کرده اســت کــه به نوبه خود در اداره زندگی، 
ادامه حیات و تأمین سعادت بشر سهمی برعهده دارند. اندام 
انســان، همچنیــن فکــر و غرایــز و تمایــات فطری تــا زمانی که 
مســیر طبیعــی خــود را طی کــرده و طبق نظام خلقت و ســنت 
آفرینــش عمل می‌کننــد، آدمی از نعمت ســامت و ســعادت 
برخوردار اســت اما موقعــی که نظم طبیعی یکــی از این اعضا 
برهــم می‌خــورد یــا کاهــش می‌یابــد بــه میــزان تأثیری کــه در 
مجموعه بدن دارد، سلامت انسان را مختل می‌سازد و بیماری 

نسبی به وجود می‌آورد.
غرایز و تمایلات، همچنین فکر انســان که به فرمان اراده عمل 
می‌کنند و کار خوب و بدشــان بســتگی به نیت و اراده فرد دارد، 
اگــر دارای ملــکات حمیــده بــوده و از تربیت صحیــح برخوردار 
باشــند، در مقام تصمیم‌گیری به موازین حق و فضیلت پایبند 
خواهند بود و بروزاتشــان پسندیده و مطلوب است. اما اگر فکر، 
غرایــز و تمایــات آدمی مبتلا بــه بیماری شــود در جهت اقناع 
خواهش‌هــای نفــس معیارهای عقــل و دین را نادیــده گرفته و 
قــوای انســان را در مجــرای ناصحیح و خــاف مصلحت وی به 
کار می‌اندازنــد. در چنیــن وضعیتی رفتار انســان مایه رنج خود 
و ناراحتــی دیگــران اســت و دایــم در معــرض پســتی و ســقوط 
قرار دارد. کســی که بد دیگران را می‌خواهــد و اطرافیان را مورد 
هتــک حرمت و تحقیــر قرار می‌دهــد دچار بیمــاری فکر و روح 
اســت. منشــأ بیماری فکــرو روح نیــز ملکه شــدن خصلت‌های 
بــد و مذموم اســت کــه آثار و تبعــات آنها به مراتــب خطرناکتر 
و زیانبارتــر از بیماری‌هــای جســم اســت. بــا ایــن تفــاوت کــه 
بیماری‌هــای جســمی را می‌تــوان بــا برنامه‌های درمانــی مهار 
کــرد اما بیماری‌هــای فکر و ذهن به آســانی قابل مهار نیســت. 
عوارض بیماری جســمی اغلــب گریبانگیر فرد بیمار اســت اما 
بیمــاری اخلاقــی دامنگیر جامعه اســت. حتی گاهــی عامل به 
وجــود آمدن فتنه‌های بزرگ شــده و موجبات بدبختی جمعی 
را فراهــم مــی‌آورد. اغلــب جــرم و جنایــات و آلام و مصایــب 
اجتماعــی از فکــر فاســد سرچشــمه می‌گیرد. چه بســیار کســان 
کــه در نتیجــه فکــر بیمار بندگی خــدا را رها کــرده و بنده هوی و 
هوس شــده و در نتیجه از فضایل اخلاقــی بی‌نصیب مانده‌اند. 
ایــن بیماران برای نیل به جاه و مقام، قــدرت و ثروت، کامیابی 
و لذت‌جویــی و... بــه هــر عمل خــاف اخلاق و مغایــر با اصول 
انسانی دست می‌زنند و در راه رسیدن به تمنیات خود از ارتکاب 
هر جرم و جنایتی ابا ندارند. در صورت گسترش بیماری فکری 
معلوم نیست جامعه دچار چه فلاکتی خواهد شد! اما می‌توان 
پیش‌بینــی کــرد که اصــول اخلاقی تضعیــف و ای بســا متزلزل 
شود. زیرا گسترش فساد با منشأ  فکر بیمار آسیب بسیاری را بر 
جامعــه تحمیل کرده و ریشــه عدل و انصــاف، حق و فضیلت و 
مهر و محبت را می‌خشــکاند. در نتیجه نا‌امنی، ظلم، خشونت 
و... ســیطره خواهد یافت که با فلســفه آفرینش در تضاد آشکار 
اســت. ایــن روزهــا این خطــر در کمیــن جامعه ما نشســته و در 
نتیجــه رواج فکر بیمــار و معطوف به مادیــات، جهات معنوی 
و اخلاقــی رو به کمرنگ شــدن گذاشــته و از فراوانــی افرادی که 
بــرای اصول متعالی اخــاق ارج و قربی قائل بودند و در راه آن 
قدم برمی‌داشــتند کاهش یافته است. هراز چندی شاهد غارت 
اموال کســانی هستیم که براثر ســانحه تصادف آسیب دیده‌اند. 
دیدن چنین صحنه‌هایی روح انسانیت را به درد می‌آورد و خبر 
از حاکمیــت یافتن فکر بیمار و تضعیــف اخلاق دارد. پدیده‌ای 
که اگر درمقابل آن سکوت اختیار شود دامنگیر سایر اقشار شده 

و امنیت و اعتماد عمومی را سلب خواهد کرد.

نکته

  اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

و گفت: بهترین چیزها 
دلی است که در وی 

هیچ بدی نباشد.

بی‌شــک بخشــی از میــراث فرهنگــی وهنــری در 
موزه‌هــا نگهداری می‌شــود بنابرایــن اصلی‌ترین 
کار موزه‌هــا حفاظــت از آثــار هنــری و فرهنگــی 
کشــور اســت. برای حفاظت از این آثار تمهیدات 
مختلفــی اندیشــیده شــده اســت.یکی حفاظــت 
کالبــدی و دیگــری حفاظــت حقوقــی و فیزیکــی 
اســت. یعنــی سیســتم امنیتــی و هشــداردهنده 
نصــب می‌شــود و نیز افــرادی کــه نگهبــان موزه 
هستند، حضور دارند و نیز متخصصان مرمت که 
به موزه‌ها مراجعه می‌کنند تا ببینند که شــیء در 

چه وضعیتی قرار دارد.
به تازگی دســتگاه هوشمند‌ســازی موزه‌ها  توسط  
جوانــان ایرانــی )محمودرضــا گرجــی، مرجــان حاجی رحیمی و ســالار 
بصیــری( برای نخســتین بار خلق شــده اســت. نخســتین پدیــده خلق 
شده توسط مهندســین جوان ایرانی است، آن هم در حوزه فناوری‌های 
نوین مــوزه که مربوط به حفاظت موزه‌هاســت.این سیســتم هوشــمند 

در واقــع همــان کاری را که در پروژه موزه ســبز 
داشــتیم انجــام می‌دهــد و کارش ایــن اســت 
کــه رطوبت هــوا، گازهای آلوده کننــده و دما یا 
ســایر مواردی را که برای اثر تهدید به حســاب 
می‌آیــد مــورد ســنجش قــرار می‌دهــد و برای 
ناظر اطلاع‌رسانی می‌کند. مهم‌تر از همه این 
است که این سیستم وایرلس است و نیازی به 
سیم کشــی ندارد. به اضافه اینکه مواردی هم 
کــه در خود ســاختمان ممکن اســت به وجود 

بیــاورد مثــل لــرزش بنا را می‌تواند ارســال کنــد و در عین حال سیســتم 
می‌تواند دســتور دهنده هم باشــد یعنــی مثلًا اگر دما پاییــن یا بالا رفته 
باشــد، این دســتگاه به سیســتم اطلاع می‌دهد تا دما را تنظیم کند. این 
تجربه اولی اســت که با همکاری موزه ارامنه تهران نصب و به مناسبت 
هفته پژوهش اولین موارد نتیجه‌گیری آن ثبت شد و این کار توان این را 
دارد و به‌عنوان یک نمونه می‌تواند در مجموعه‌هایی که به امر حفاظت 
اهمیت می‌دهند بخصــوص در موزه‌ها که آثار مهم هنری دنیا در آنجا 
نگهداری می‌شود استفاده شود.با تجربه‌ای که در مورد این دستگاه شده 

نشان داده است که کارایی لازم را دارد.
کاری که در ایکوم انجام می‌دهیم این است که این دستگاه را معرفی 
می‌کنیــم و شــرایط معرفــی کار را بــرای صاحبنظــران و کســانی کــه 
برایشــان مناسب است، فراهم می‌کنیم تا بین کسانی که این طراحی 
را انجام داده‌اند و آنهایی که می‌توانند بهره‌بردار باشند، ارتباط پیش 
بیاید و این حمایت یک نهاد غیردولتی است از جوانان مستعد که در 
نهایت به گونه‌ای هم اشتغالزایی می‌شود. مثلًا گروه‌های دیگری هم 
بودند که همزمان در نمایشــگاه پژوهشــگاه کارهایشان را ارائه دادند. 
امــا ایــن دســتگاه توانســت در زمانــی کــه ما 
دچار تحریم هستیم یک تولید داخل داشته 
باشــیم. این نمونــه ابتدا در نهــاد اختراعات 
ســوئیس تأییــد شــد و مــدال طــا گرفــت و 
بعدهــا در ترکیه مورد بررســی قــرار گرفت و 
باز هم مدال طلا گرفت و این نشــان می‌دهد 
ایــن اختراع برای دنیا هــم می‌تواند نوآورانه 
و در عیــن حــال بســیار اقتصادی و بــا هزینه 

بسیار کم و سود‌آور باشد. 

یادداشت

 سید احمد 
محیط طباطبایی
رئیس ایکوم ایران

آن روز از قلهــک گــذرم افتــاد بــه 
خیابان شــریعتی که می‌خواستم 
خودم را برســانم به سیدخندان و 
از ســیدخندان خودم را توزیع کنم 
به ســمت خانــه. پیــاده می‌رفتم. 
فکــر می‌کردم راه ماشــین‌رو کدام 
ور است. اما من پیاده بودم و از هر 
مســیر پیاده‌ای می‌توانستم بروم. 
می‌خواســتم خودم را بــه خیابان 
جلفا برســانم و بعد از جلفا بیایم 
پایین. نقشــه را باز کردم اما مسیر 
از جلفا نداد. نقشه برایم ناز کرد و 
مرا انداخت کنار رودخانه و پیاده رســاند به ســیدخندان. 
چرا باید از نقشــه اســتفاده می‌کردم؟ برای اینکه سال‌ها 
بــود آن مســیر را نرفتــه بودم و دیــدم اصلًا مثــل قبل‌ها 
نیســت. قبل‌ها مسیر بدون نقشه‌های آنلاین برایم آشنا 
بــود. نهایتــش دو ســه خیابان گم می‌شــدم و بعــد پیدا 
می‌شــدم. درســت عین همان 18 ماهی که خــودم را در 

خیابان جلفا گم کردم.
ســاعت چهــار صبــح اســت و از خیابــان جلفا به‌ســمت 
سیدخندان می‌رویم. من هستم و یکی دیگر و... )در این 

خاطره یکی دیگر گم شده است.(
ساعت دو صبح است در جلفا قدم می‌زنیم. آنکه با من 
است می‌گوید: »بابا این آدم‌های پر سن رو که توی پارک 

می‌بینم ورزش می‌کنن برام عجیبه.«
کلــی خاطره دارم از این خیابان در ســاعات شــب. اصلًا 
این خیابان در شب‌ها برای ما شروع می‌شد. همان‌ وقتی 
که محمد صالح‌علا خودش را می‌رســاند به دفتر مجله 
»نشــانی« و تــازه می‌نشســتیم بــه حــرف زدن. حرف‌ها 
طــول می‌کشــید تــا دوی صبح، ســه صبح، چهــار صبح 
و صالح‌عــا وقــت رفتنم بــه خانــه می‌گفــت: »بابا پول 
خرد برای تاکســی داری؟« و من پول داشــتم یا نداشــتم 
خداحافظی می‌کردم و می‌رفتم خانه تا 10 صبح دوباره 

دفتر مجله باشم.
یادتــان اســت در خاطــره‌ام یکی گم شــده بــود؟ رفیقی 
داریــم کــه آن روزهــا ســردبیر مجلــه نشــانی بــود. رضــا 
مهدوی هزاوه در این خاطره گم شده است. درست عین 
نوشــته‌هایش که مدام گم می‌شوند و پیدا می‌شوند و به 
وقت گم و پیدا شدن آدم را شگفت‌زده می‌کنند. در یک 
خاطره دیگر رضا مهدوی هزاوه تنهاســت. او زیر تابلوی 
کوچه سیروس در منیریه ایستاده و دنبال کوچه سیروس 
می‌گردد. کبابی ســر کوچــه به تابلو اشــاره می‌کند که زیر 
تابلو ایستاده است. آن شب رضا غمگین‌ترین آدم روی 
زمیــن بود وقتی می‌دانســت دیگر نشــانی نیســت. دیگر 
جــاده اراک را طــی نمی‌کند تا به تهران برســد و به جلفا 
برســد و تــا صبح با صالح‌عــا درباره شــماره بعد مجله 
حرف بزند. اینکه به این فکر کنند شماره جدید را با کدام 
پول منتشر کنند. اینکه چطور می‌شود بین خلاقیت‌های 
بی‌حد و مرز صالح‌علا تعادل ایجاد کرد و چطور سرکشی 

جوانی مرا کنترل کرد تا یک وقت بحثمان نشود.
هرنشــریه که منتشر می‌شود کلی پشــتش ماجرا دارد که 
خودش خواندنی و نوشتنی است. مخاطب فقط کلمات 
روی کاغــذ را می‌بینــد و تمام. اما چیزی کــه در تحریریه 
تمام نمی‌شود همان خاطرات است. امروز تقویم را نگاه 
می‌کردم و دیدم 25 آذر تولد محمد صالح‌علا اســت که 
یکهــو یادم افتاد چقدر بــا او خاطره دارم. بعد فکر کردم 
این خاطرات من به درد چه کسی می‌خورد؟ بعد دیدم 
شاید به درد کسی نخورد اما می‌تواند راهی باشد که بعد 
از 14 ســال که از انتشــار آخرین شــماره نشــانی می‌گذرد 
و محمــد صالح‌عــا را هــم جســته گریخته دو ســه باری 
بیشــتر ندیده‌ام در این ســتون تولد بازی کنم و زلف با او 
گره بزنم و تبریک بگویم. ترانه‌ســرا، برنامه‌ساز، مجری، 
روزنامه‌نــگار، کارگــردان، بازیگر، داســتان‌نویس و... اینها 
و چیزهــای دیگر همــه وجود یک آدم اســت که بودنش 

لطافت برای دنیاست.

اختراعی ایرانی برای دنیا

نشانی از پشت صحنه

نسبت به گسترش بی‌اخلاقی‌ها باید حساس بود

ضدآفتاب 
مرغوب

بهاءالدین مرشدی
داستان‌نویس

تفسیر‌التّبیان: ج 9، ص37، س16.

روایت انکارشدگی
»صفــر«، البتــه نیاز بــه واکاوی نمادین دارد و معتقــدم با چندبار 
خواندنِ آن است که می‌توان پی به وجود لایه‌های بیشتر و بیشترِ 
آن برد؛ لایه‌هایی که چون حلقه‌هایی تودرتو، حول هسته مرکزی 
»انکار«، »انکارشدگی«، »مقاومت در برابر انکار شدن« و »پذیرش 
انکار شدن« شکل گرفته‌اند و شاعر مجموعه شعر »پُک« که پیش 
از این، ســال‌ها خلاقیــت ادبی خــود را مصروفِ ســاخت تصاویر 
شــاعرانه و نظام بخشــیدن بــه آنها حول محــور مضمونی واحد، 
طی یک الی دو صفحه کرده بود، اینک آمده اســت تا نشــان دهد 
که می‌تواند آن نخ نامریی ساختار را که قرار است خُرده‌ساخت‌ها 
و خُرده‌روایت‌ها و خُرده‌تصاویر را در یک مســیر به رشــته بکشــد، 
در امتــداد یک رمان کش بدهد و نشــان بدهد که طول این نخ به 

قامتِ آنچه در ذهن مؤلف می‌گذرد، کم نمی‌آید و کم نمی‌آورد.
علی‌اصغــر عالــی زاده بیش و پیش از آنکه با صورتی متلاشــی و هویتــی در معرض انکار، 
دســتت را بگیرد و در لابه‌لای ســطرهایش پیش‌ات ببرد و آدم‌هایش را یکی‌یکی نشــانت 
بدهــد که: »ببین! اینها دارند رنج‌های مرا انکار می‌کنند و هویتِ نشــأت‌گرفته از رنج‌هایم 
را دارنــد نادیده می‌گیرند«، شــاعر اســت و ایــن را از جای‌جای 
رمان »صفر« می‌توان دریافت؛ بویژه در نحوه چیدمان نحوی 
جملاتــش که البته معتقدم تا پیش از صفحــه 25، فاصله‌ای 
جــدی از طبیعت و منطــق کلامِ مورد انتظــار دارد و از صفحه 
25، یــا بهتــر اســت بگویــم از صفحه 28 بــه‌ بعد اســت که به 
دکلماســیون طبیعــی کلام نزدیــک می‌شــود و تا پیــش از آن، 
مخاطــب بــا آن درگیر و گلاویز اســت کــه: »این دیگــر چه‌جور 
حــرف زدن اســت؟!« و از صفحات 25 تا 28 به‌ بعد اســت که 
می‌فهمــد راوی »چه‌جــور آدمی« اســت و پس از آن، با شــکل 
حرف زدنش هم کنار می‌آید.و امّا »صفر« روایت مقاومت در 
برابــر انکار شــدن، تلاش برای انکار نشــدن و پس از همه آن مقاومت‌هــا و تلاش‌‌ها، آرام و 
بی‌صدا و پذیرنده و حتی می‌توان گمان کرد گاهی با لذتی ناخواسته، به تماشای انکار شدنِ 
خود نشســتن اســت؛ همان‌گونه که راوی می‌نشیند به تماشای پوست انداختنِ عقربی که 
نمادی از راوی صورت از دســت داده بی‌چهره‌ای است که با تک‌تک کلمات رمانش فریاد 
می‌زنــد که »من، چیزی ورای این چهره رو بــه زوال یا حتی زوال‌یافته‌ام«، همان‌طورکه آن 
عقرب چیزی ورای پوســت خشــکیده رها شــده‌اش بود و همان‌گونه که مردانی در جایی از 
کابوس‌های راوی، با پوشاندنِ چهره‌هایشان، هویتِ حک‌ شده بر پوست صورتشان را انکار 
می‌کردند.شبکه در هم‌ تنیده‌ای از روابطِ پنهان و آشکارِ آدم‌ها و اتفاق‌های »صفر«، شبکه 
در هم‌ تنیده‌ای از بینامتنیت‌های ارتباط‌‌ یافته با هم و با متنِ »صفر« و شبکه در هم‌ تنیده‌ای 
از افکارِ بشدت پریشان امّا بشدت منسجم و سازمان‌یافته راوی »صفر«، همه و همه، شرحِ 
انکارِ هویتِ فرزندخوانده غیرقانونی و پنهانی هستند که از ابتدا، تنها برای »معامله خون« 
که معامله‌ای اســت بر ســر فرزند، به فرزندی پذیرفته و پرورش داده شــده است و حالا که 
حادثه‌ای شــوم، جماعتی را تحریض و تحریک به کشف هویت و نسبت‌های فردِ متلاشی 
از صورت کرده است، چه‌کسی می‌تواند بگوید کسی که نیست، کسی که هرگز نبوده است، 
منسوب به اوست؟ و با توجه به محوریت همین مضمون، یعنی انکارِ کسی که اساساً وجودِ 
ماهوی و حقوقی و قانونی نداشــته است، امّا بشــدت در برابر انکار شدن مقاومت می‌کند، 
می‌توان به کشــفِ حلقه‌های تودرتوی ارتباط‌های پنهان و آشــکار این اثر پرداخت.»صفر« 
را نشــر »داســتان« در 500 نسخه 100 صفحه‌ای منتشر کرده است و به‌ نظر می‌رسد یکی از 
جدی‌ترین تجربه‌های داستان‌نویسی در سال‌های اخیر باشد؛ اثری که می‌توان خواندنش را 

با خیالی آسوده پیشنهاد کرد.

پیشنهاد

لیلا  کردبچه
شاعر و منتقد

ëëیاد او
 امــروز چهارشــنبه 24 آذرمــاه زادروز محمود عزیــزی بازیگر، 
نویســنده، کارگردان و مدرس تئاتر، تلویزیون و سینمای ایران 
است؛ هنرمندی که نقش‌های بسیار و تأثیرگذاری در تلویزیون 
ایفا کرده اســت. او متولد ۱۳۲۳اســت و امروز 77 ســاله شــد. 
»سفر سبز«، »روشن‌تر از خاموشی« و »وزیر مختار« بخشی از 

کارنامه هنری اوست.

بیوک میرزایی از هنرمندان قدیمی رادیو و تلویزیون پس از مدت‌ها دوری از این عرصه 
در ســال 1400 در دو ســریال »روزگار جوانی« و »جشن ســربرون« ایفای نقش داشته.‌او 
در صفحــه مجــازی خــود متنی به اشــتراک گذاشــته و از حــال و روز ایــن روزهای خود 
نوشــت:»هر لحظه را زندگی کن، عاشــق هر روز باش، زیرا قبل از اینکه متوجه بشــوی 
زمان به‌ســرعت می‌گذرد... یک لبخند بســیار ساده است اما واقعاً می‌تواند روز کسی را 

تغییر بدهد.«
عبدالحکیــم بهــار مــروج کتابخوانــی سیســتان و بلوچســتان تــاش و فعالیت بســیار 
خوبــی در عرصــه کتاب و کتابخوانی دارد و با انتشــار تصویر دیدارهایــش با نوجوانان و 
جوانــان آنها را به کتابخوانی ترغیب و تشــویق می‌کند و در صفحه مجازی خود اشــاره 
داشــته بــه دیدار و گفت‌و‌گویــش با نوجوانــان در کتابخانه رمین و در شــرح آن توضیح 
داده:»گفت‌و‌گوی امروز نوجوانان را در کتابخانه رمین خیلی دوست داشتم. پرسش‌ها، 
همان پرســش‌های هوشــمندانه‌ای بود کــه ذهن هر نوجوان خلاق و خــوش ذوق را به 

سمت گفت‌و‌گو می‌کشاند.«

ëëدنیای نشر
کتاب »عصربه خیرهواپیمای مســافربری!« به نویســندگی مــژگان کلهر که از 
مجموعه کتاب‌های کلاس اولی‌هاست اشاره دارد به صلح و دوست داشتن و 
مهربانی که به‌تازگی از سوی انتشارات افق منتشر شده، خبری که مژگان کلهر 

درصفحه شخصی‌اش به آن اشاره داشته است.

ëëخاطره بازی
صفحــه مجازی »بایگانی هنر« که به معرفی آثار هنرمندان می‌پردازد این بار اشــاره کرده به حســام‌الدین 
ســراج کــه در دهه شــصت با امضــای »س.ح.صبا« مقالاتی درباره موســیقی و تأثیر آن بــر فضای عمومی 
جامعــه و تأثیراتــش بــر فرد نوشــته اســت. در این صفحــه به مقاله او در نخســتین شــماره مجله ســوره با 
عنوان:»موسیقی برای تعالی، موسیقی برای موسیقی یا موسیقی به سوی ابتذال« به رویکرد صداوسیما در 

حوزه موسیقی انتقاد کرده است...

ëëچهره ها

قرار است پنجشنبه 25 آذرماه ویژه برنامه‌ای با عنوان »شب مولانا« با مشارکت 
فرهنگســرای اندیشه به‌ مناسبت »عرس مولانا« برگزار شود. خبری که سعید 
بیابانکی میزبان و مجری این برنامه در صفحه خود اعلام کرده اســت.در این 
برنامه رشید کاکاوند، محمد علی بهمنی، علی رضا بدیع، عبدالحمید ضیایی 

و... سخنرانی خواهند داشت.


